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حوادث 6

در امتداد تاریکی�

جهنم سوءظن!
اگرچه از همسرم به اتهام ترک منزل شکایت کرده ام اما خوب می دانم که این جا دیگر 

پایان خط زندگی مشترکمان است و من هیچ گاه با او زیر یک سقف نخواهم رفت چرا که ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان، جوان32ســاله ای که با چهــره ای غمگین و 

مضطرب مقابل کارشــناس اجتماعی کلانتری شفای مشهد نشســته بود، با بیان این 

مطلب، درباره سرگذشت خود گفت: در یک خانواده مذهبی و با عقاید سنتی بزرگ شدم. 

پدر و مادرم همواره تاکید می کردند که باید ازدواجی عاقلانه داشــته باشم و با دختری 

ازدواج کنم که هم‎سطح خودم باشد.

خلاصه وقتی وارد دانشگاه شدم با »بهاره« ارتباط برقرار کردم. او هم در رشته گرافیک 

درس می خواند و نزدیک ترین دوست صمیمی ام بود. البته اشتباه من آن زمان از همین 

جا آغاز شــد که نام ارتباط با جنس مخالف را »دوست« گذاشــتم. مدتی بعد من عاشق 

بهاره بودم درحالی که او همچنان مرا یک »دوســت« می دانســت. با وجود این در سال 

آخر دانشگاه پیشنهاد ازدواج دادم که او هم برخلاف تصورم پذیرفت. گویی آن روز همه 

دنیا را به من دادند ولی اختلافات‎مان از همان دوران نامزدی شروع شد چرا که »بهاره« 

خیلی دوست داشت آزادانه در جامعه رفتار کند و به تفریح و خوشگذرانی برود و موسیقی 

های مبتذل گوش کند! با پسرانی معاشــرت کند که آن ها را دوست اجتماعی خطاب 

می کرد. ولی برخلاف او، من بســیار درون‎گرا بودم و دوســت داشــتم همسرم در خانه 

بماند و امور مربوط به خانه داری و مادری را انجام دهد. به همین دلیل همواره با یکدیگر 

مشاجره داشتیم ولی این اعتراض و مشاجره های لفظی نه تنها تغییری در رفتار »بهاره« 

ایجاد نکرد بلکه احساس می کردم هر روز بیشــتر از یکدیگر فاصله می گیریم تا این که 

حدود6ماه قبل»بهاره« به بهانه تفریح و گشت وگذار به مسافرت رفت و من هم مشغول 

کار بودم و گاهی تلفنی با هم تماس می گرفتیم ولی وقتی فهمیدم که در این سفر جوانی 

به نام »امین« هم در کنار»بهاره« حضور دارد، احساس بدی همه وجودم را فراگرفت. با آن 

که بهاره ادعا می کرد »امین« فقط دوست دوران کودکی اش است و هیچ رابطه عاطفی 

بین آن ها وجود ندارد، اما من در جهنم ســوءظن می سوختم و حرف هایش را باور نمی 

کردم. چند روز بیشتر از بازگشت »بهاره« به منزل نگذشته بود که روزی پیامکی بر صفحه 

گوشی همسرم نقش بست.آن پیام عاشقانه از سوی »امین« ارسال شده بود. اگرچه باز 

هم »بهاره« این ارتباط را انکار کرد ولی من دیگر یقین داشتم که همسرم در دام عشقی 

هوس آلود افتاده است! در همین حال به او گفتم هرطوری می خواهد زندگی کند ولی 

من دیگر حاضر نیستم با او زیر یک سقف زندگی کنم!

خلاصه حدود یک ماه قبل همســرم خانــه را ترک کرد و من با خودم اندیشــیدم شــاید 

بتوانم مشــکلاتمان را حل کنم ولــی بازهم به خانــه نرفتم چون می ترســیدم با صحنه 

وحشتناک تری روبه‎رو شوم. این بود که به کلانتری آمدم ولی خوب می دانم این جا دیگر 

پایان یک زندگی مشترک است که روزی عاشقانه شروع شد؛ ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: بررسی های روان‎شناختی و اقدامات 

مشــاوره ای برای نجات زندگی این زوج جوان با صدور دســتوری ویژه از سوی سرگرد 

احسان سبکبار)رئیس کلانتری شهیدشفای مشهد( در دایره مددکاری اجتماعی آغاز 

شد.

براساس ماجراهای واقعی در زیرپوست شهر

 با دستگیری آپاچی سوار مسلح بعد از6سال فرار آغاز شد

کالبدشکافی جنایت تگزاسی در جاده سالارآباد !
سید خلیل سجادپور

info@khorasannews.com

بــا دســتگیری آپاچی ســوار 

مســلحی کــه 6 ســال قبــل 

تبعــه  چنــد  همدســتی  بــا 

افغانستانی، جنایت هولناکی را در جاده روستای 

سالارآباد مشــهد رقم زده بود، کالبدشکافی از این 

ماجرای تگزاسی در پلیس آگاهی خراسان رضوی 

آغاز شد.

بــه گــزارش روزنامــه خراســان، نیمــه شــب نهــم 

اردیبهشت ســال 1398 جوان 40 ساله ای سوار 

بر پژو 405 نقره ای رنگ از مشهد به سوی روستای 

سالارآباد در جاده سرخس حرکت کرد اما ناگهان 

یک دستگاه پراید مسیر او را سد کرد به گونه ای که 

پس از برخورد دو خودرو، راننده پژو به ســمت چپ 

جاده منحرف شــد ولی در همین هنگام مهاجمان 

آپاچی سوار نیز از راه رســیدند و در یک چشم برهم 

زدن، لوله سلاح شــکاری به سوی راننده پژو نشانه 

رفت و شــلیکی تگزاسی در ســیاهی شب، سکوت 

جاده را شکست. 

مهاجمــان مســلح در حالــی در خــودروی پــژو را 

گشــودند و راننده زخمی را هــدف 20ضربه چاقو 

نیز قراردادند که راننده 40ســاله پژو نتوانســت از 

ســاح جنگی که به همراه داشت، اســتفاده کند! 

طولی نکشــید که عاملان جنایت تگزاسی ، راننده 

خون آلود را رها کردند و از صحنه حادثه گریختند. 

دقایقی بعد رانندگان عبوری با دیدن پیکر غرق در 

خون راننده پژو405 بلافاصلــه با عوامل انتظامی 

تماس گرفتنــد و بدین ترتیب ماجــرای این جنایت 

تکان دهنده به قاضی کاظــم میرزایی)قاضی ویژه 

قتل عمد در زمان وقوع حادثه( اعلام شد. با حضور 

شــبانه مقام قضایــی در صحنــه جنایت،تحقیقات 

گســترده ای آغاز و مشخص شــد که جنایت مذکور 

به خاطر اختلافات قبلــی و کینه ای عمیق رخ داده 

است. 

قاضی میرزایــی که براســاس تجربــه قضایی خود 

فرضیــه روابط نامتعــارف را با توجه به نــوع جنایت 

محتمل می دانســت ،دســتورهای تخصصی برای 

بررسی دقیق این فرضیه جنایی را صادر کرد و این 

گونه بــود که گروهــی از کارآگاهــان پلیس آگاهی 

خراســان رضوی تحقیقات ویژه ای را آغاز کردند. 

در همین حال یک قبضه ســاح کلت جنگی 

نیز بــه همــراه چنــد گلولــه از داخــل خودرو 

کشــف و هویت مقتــول به نــام »یوســف« نیز 

مشخص شد.

گزارش روزنامه خراســان حاکی اســت: در 

حالی که بررســی های شــبانه قاضی وقت 

شــعبه211 دادســرای عمومــی و انقلاب 

مشــهد به روز بعد گره خورده بود، ســرنخ 

هایی از اختلافات قبلی مقتول و جوانی به 

نام »نوراحمد« به دست آمد. از سوی دیگر 

ادامــه تحقیقات بیانگر آن بــود که جوان 

پژوســوار طبــق ادعــای اطرافیانــش از 

طریق مسافرکشی امرارمعاش می کرد 

و متاهل بــود اما زمانی کــه کارآگاهان 

به سراغ »نوراحمد« رفتند، او به مکان 

نامعلومی گریخته بود. طولی نکشید 

که مشخص شد همدستان وی نیز به 

افغانستان گریخته اند. 

در همیــن حــال تحقیقــات پلیســی 

با دســتورهای مقــام قضایــی ادامه 

داشــت کــه قاضــی دکتــر کاظــم 

میرزایــی به ســمت معــاون رئیس 

کل دادگســتری خراســان رضوی منصوب شد اما 

بررســی های تخصصــی قضایی همچنان توســط 

قضات باتجربه دیگری ادامه یافت تا این که بالاخره 

ســرنخ هایــی از زندگی مخفیانــه متهم بــه قتل در 

بولــوار توس مشــهد به دســت آمد. در این شــرایط 

رصدهای اطلاعاتی گسترده شد و مخفیگاه عامل 

جنایت تگزاســی زیرچتر کارآگاهان پلیس آگاهی 

خراســان رضوی قرارگرفت . خیلی زود گروهی از 

کارآگاهان با نظارت مستقیم سرهنگ کارآگاه نبی 

اله مرادی)رئیس پلیس آگاهی خراســان رضوی( 

ماموریت یافتند تا با تدابیر امنیتی و پلیسی ، برای 

دستگیری متهم فراری اقدام کنند. بنابراین گروه 

عملیاتی پلیــس با هدایت ســرهنگ محمد همتی 

)رئیــس اداره جنایــی آگاهــی خراســان رضــوی( 

به ســوی توس 74 حرکــت کردند و چهارشــنبه 

گذشــته، مخفیــگاه متهــم فــراری را در حالــی به 

محاصــره درآوردند کــه اطمینان داشــتند ، متهم 

در منــزل مذکــور حضــور دارد و به همــراه اعضای 

خانواده اش به زندگی مخفیانه ادامه می دهد. 

در همین حــال کارآگاهــان با هماهنگی و کســب 

مجــوز قضایــی از قاضی وحیــد خاکشــور )قاضی 

ویژه قتل عمد مشهد( در یک عملیات ضربتی وارد 

عمل شــدند و متهم 46 ســاله را به دام انداختند. 

با توجه به اهمیت این عملیــات و تدابیر خاصی که 

برای دستگیری عامل جنایت مسلحانه اندیشیده 

شــده بود، کارآگاهان در چندلایه عملیاتی، متهم 

را بــه پلیــس آگاهی انتقــال دادنــد و بدیــن ترتیب 

بازجویی هــای فنی از وی با دســتور قاضی شــعبه 

258 دادســرای عمومی و انقلاب مشــهد توســط 

سرگرد جواد نوری)افسرپرونده( آغاز شد.

متهم کــه دیگر چــاره ای جز بیــان حقیقت 

نداشــت، در اعترافات تلخی گفــت: زمزمه 

هایی از ارتباط سیاه یوسف )مقتول( با یکی 

از نزدیکانــم در میان اطرافیــان پیچیده بود، 

به همین خاطر چندبار بــه او تذکر دادم ولی 

او نه تنها اهمیتی نداد بلکه یک قبضه ســاح 

کلت کمری هــم تهیه کــرد و مدام بــا خودش 

راه مــی برد که ما را بترســاند. من هــم که نمی 

توانستم این موضوع را تحمل کنم، شب حادثه 

خودروی او را در جاده ســالارآباد تعقیب کردم. 

آن شب 3نفر از اتباع افغانستانی هم با من همراه 

شدند که دو نفر از آنان ســوار بر پراید بودند و من 

و یک افغانستانی دیگر سوار بر آپاچی او را تعقیب 

کردیم تا این که در نزدیکی روســتای ســالارآباد، 

پراید ما جلوی پژوی یوسف پیچید و پس از تصادف، 

خودروی پــژو در حاشــیه جاده متوقف شــد که من 

بلافاصلــه از موتــور پیاده شــدم و ابتدا لوله ســاح 

شــکاری را روی شیشه گذاشــتم و شــلیک کردم.

وقتی او به ســمت شــاگرد افتاد، در را باز کردم و با 

چاقو به جانش افتادم که فکر کنم حدود 20 ضربه 

زدم .بعد هــم به سیســتان و بلوچســتان گریختم و 

حدود 2سال درآن جا زندگی کردم . بعد هم وقتی 

آب ها از آســیاب افتاد دوباره به مشــهد آمــدم و در 

بولوار توس منزلی را اجاره کردم.

گزارش روزنامه خراســان حاکی اســت:تحقیقات 

بیشــتر درباره ادعاهای متهــم در حالی با دســتور 

قاضی ویژه قتــل عمدمشــهد ادامــه دارد که هنوز 

ســاح شــکاری مــورد اســتفاده در ایــن جنایــت 

تگزاسی کشف نشده است.

جاساز ماهرانه ۲۲۰ کيلو  شيشه در کامیون عبوری لو رفت
توکلــی -در عمليــات شــبانه پليــس شهرســتان 
بــم محمولــه ســنگین مــواد افیونــی  شيشــه 

کشــف شــد.به گــزارش خراســان، فرمانــده 

ــای  ــرد: نیروه ــان ک ــان بی ــتان کرم ــی اس انتظام

پليــس مبــارزه بــا موادمخــدر شهرســتان بــم 

هنــگام پايــش شــبانه خودروهــای عبــوری محــور 

زاهدان-کرمــان، يــک دســتگاه کاميــون عبوری 

را بــرای بررســی متوقــف کردنــد.

ســردار جليــل موقوفــه ئــی افــزود: در بازرســی 

دقيــق و چنديــن ســاعته از قســمت هــای مختلف 

ايــن کاميــون ۲۲۰ کيلــو مــاده روانگــردان 

شيشــه کــه بــه صــورت بســيار ماهرانــه ای در 

قســمت های مختلــف آن جاســاز شــده بــود، 

کشــف و از انتقــال شــبانه آن هــا جلوگيــری شــد.

وی تصريــح کــرد: طــی ايــن عمليــات شــبانه و 

ــک  ــا نزدي ــه ت ــم ک ــس ب ــمندانه پلي ــی هوش بازرس

ــمت  ــه از س ــم ک ــت، دو مته ــه داش ــحرگاه ادام س

مرزهــای شــرقی عــازم شــمال غــرب کشــور 

بودنــد، دســتگير و بــه مرجــع قضایــی تحویــل 

شــدند.

عکس اختصاصی خراسان

تصویر متهم لحظاتی پس از دستگیری


